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چه خبر؟

مهران مدیری: موضوع وطن است
ایســنا نوشــت: مهران مدیری در 
تازه ترین ویدئویی که از خود منتشر 
کرده، گفته اســت: «هر اثری را که 
در طول این سال ها ساختم اعم از 
سریال یا هر نوع کار دیگری، خالق 
این آثار من هســتم امــا مالکش 
من نیســتم. مالکیت هر اثری که 
در تلویزیون ســاخته می شود، چه توسط من چه دیگران، با سازمان 
صداوسیماســت و تصمیم برای پخش و پخش نشدن هر برنامه ای 
هم بر عهده صداوسیماســت». او درباره اتفاقــات اخیر، با تأکید بر 
تمامیت ارضی کشور تأکید کرده است: «نکته ای که این روزها خیلی 
دربــاره اش حرف زده و بر آن تأکید می شــود، موضوع وطن اســت. 
موضوع خاک اســت. موضوع امنیت ملی و تمامیت ارضی اســت. 
طبیعی اســت هر کسی که در این کشــور به دنیا آمده، تلاش کرده 
و رشــد کرده، عاشق وطنش است. عاشــق امنیتش است و عاشق 
تمامیت خاکش. کدام ایرانی را می شناســیم که یک وطن تکه پاره و 
ازهم گســیخته را بخواهد؟ قطعا هیچ ایرانی با هیچ قومیت و هیچ 
شــکل و شمایلی که در این ســرزمین زندگی کرده یا زندگی می کند، 
نمی بینید که عاشــق خاکش نباشــد و تمامیت خاکش را نخواهد. 
این بدیهی اســت؛ همه ما عِرق ملی از مهم ترین مســائلمان است 
و عرق ملی را همیشــه داشــتیم، داریم و خواهیم داشت». مدیری 
در ادامــه با گفتن جمله «و اما دیگران...» افزوده اســت: «دیگرانی 
نه از این کشــور، دیگرانی نــه از این مردم، در طول این ســال ها هر 
وقت اتفاقی در این مملکت افتاده اســت، همیشــه خواسته اند که 
آن اتفــاق، مردم و حتی آدم ها را به نفع خودشــان مصادره و ضبط 
کنند. این خیلی ناجوانمردانه اســت. بهترین تصمیم را مردم برای 
کشورشــان می گیرند. بهترین تصمیم را مردم ایران برای کشورشان 
می گیرنــد. مردم شــریف، باهوش و دوست داشــتنی». این بازیگر و 
کارگردان درباره فضای مجازی اشاره کرده است: «همیشه با فضای 
مجازی مسئله داشتم. سال ها گفتم و باز هم می گویم فضای مجازی 
علاوه بر خوبی هایش مضرات بســیاری هم دارد. کمی باید مراقب 
خودمان در فضای مجازی باشــیم. این همه نقل قول های عجیب و 
غریب، اخبار عجیب و غریب و گفته های عجیب و غریب و هزار چیز 
دیگر که هم اذیتمان می کند و هم باعث می شود نسبت به خودمان، 
وقایع و آدم ها اشــتباه کنیم». مدیری در پایان این ویدئو گفته است: 
«امیدوارم بهترین برای مردم ایران اتفاق بیفتد. امیدوارم به روزهای 
روشن، امیدوارم به روزهای خوب و حال بهتر. امیدوارم خداوند همه 

مردم ایران و همه ما را در آغوش خودش بگیرد».

اثرانگشت در فضا
تلسکوپ فضایی جیمزوب تصویری خاص از اثرانگشت ستاره ها 
گرفته اســت. ۱۷ حلقه در این تصویر، نشــان دهنده بیش از یک قرن 
گرد و غبار ســتاره است. تلســکوپ فضایی جیمزوب  در چند ماه اخیر  
موفق به شــکار مجموعه ای زیبا از ستاره ها و کهکشان ها شده است. 
اکنــون نیز با یک شــاهکار باورنکردنی دیگر از این تلســکوپ روبه رو 
هستیم. تلسکوپ جیمزوب تصویر منحصربه فردی از ۱۷ حلقه گرفته 
است که ناسا آن را اثرانگشــت می خواند. این تصویر علاوه بر زیبایی 
برای علم نجوم اهمیت بســیاری دارد. حلقه های مه آلود در تصویر 
جدید تلســکوپ فضایی جیمزوب ، حاصل دو ســتاره هســتند که در 
فاصله کمی بیشــتر از پنج هزار ســال نوری از زمین قرار دارند. اساسا 
هر بار که جریان گاز درخشــان ســتاره ها درهــم می آمیزد، حلقه ای 
غبارآلود شــکل می گیرد. ناســا این حلقه ها را با عنوان «اثر انگشت» 
ســتارگان نام می برد. نکته جذاب در مورد این حلقه ها این اســت که 
به دانشمندان در محاســبه کردن گذر زمان کمک می کنند. هر یک از 
این ۱۷ حلقه نشان دهنده ملاقات ستارگان است، دقیقا همان گونه که 
هر حلقه درخت نشــان دهنده یک سال از زندگی آن است. رایان لائو 
ستاره شــناس و نویســنده اصلی این مطالعه در بیانیه ای گفت: ما در 
حال حاضر بــه بیش از یک قرن تولید گرد و غبار از این سیســتم نگاه 
می کنیم. همچنین این تصویر نشان می دهد تلسکوپ جیمزوب چقدر 
حساس است. به گفته لائو،  پیش از تلسکوپ جیمزوب، ستاره شناسان 
با کمک تلسکوپ های زمینی می توانستند فقط دو حلقه غبار را ببینند.

اعتراضــات  شــروع  زمــان  از 
سراسری در ایران که در حدود 
یک مــاه از آغــاز آن می گذرد، 
مســئولان کشــور در سطوح و 
دستگاه های گوناگون معترضان 
کرده اند  به گفت وگو  تشویق  را 
که البته هیچ کدام به اندازه فراخوان رئیس قوه قضائیه بازخورد نداشته است. 
در مورد اینکه برای گفت وگو دیر شــده است یا صحت سنجی دعوت مسئولان 
امر به گفت وگو، نظرات و تفاســیر گوناگونی ارائه شده است، اما مغفول ماندن 

یک نکته مهم سبب شد تا نگارنده نگاشتن این نوشته را آغاز کند.
جامعه شناســان و محققان حوزه علوم سیاســی، جوامع مدرن را به ســه 
دســته تقسیم می کنند که عبارت اند از: شــهروندان، حوزه عمومی و دولت به 
معنی تمام دســتگاه ها، قوا و نهادهای حکومتی. حوزه عمومی در  این  میان از 
دو بخش بزرگ جامعه مدنی و رســانه ها تشــکیل شده و نقش واسط را میان 
شــهروندان و دولت ایفا می کند. در حقیقت حوزه عمومی با حضور مســتمر 
میان شهروندان، نظرات این بخش جامعه را به گوش مسئولان می رساند و از 
طرفی هم به مثابه بازوهای دولت در جهت درونی ســازی ارزش ها و هنجارها 

در میان مردم عمل می کند.
بــا این اوصاف، گفت وگو بیش از اینکه بایــد میان دولت و مردم در جریان 
باشــد، ابزاری بین خود شــهروندان اســت تا ســطح نظرات و آگاهی خود را 
ارتقا بخشــند. آنچه در حکومت های طراز اول و اســتاندارد مسئولیت دولت 
تلقی می شــود، نه ایجاد زمینه مناسب برای گفت وگو، بلکه تسهیل این فرایند 
اســت. به عبارت دیگر، دولت در کشــورهای توســعه یافته موظف است تا از 
فعالان حوزه عمومی، مشــتمل بر انجمن های محلی، سازمان های مردم نهاد، 
رسانه ها، تریبون های آزاد و... حمایت کند تا به عنوان ابزار مناسبی برای تعامل 
و گفت وگوی شهروند -شــهروند از یک سو و انتقال افکار عمومی و نظرات به 

قوای حاکم از سوی دیگر، ایفای نقش کنند.
نقش تســهیلگر دولت در برابر نقش مؤســس آن قرار دارد و این مهم را 
می رســاند که دخالت مستقیم دولت در شــکل دهی به حوزه عمومی نهایتا 
به بی اعتمادی به جامعه مدنی و شــکل گیری نهادهای دولت ســاخت منجر 
خواهد شــد که متأســفانه تا حدود زیادی در کشــور ما همیــن تلقی از حوزه 

عمومی وجود دارد و بســط آن در حوصله این یادداشــت نمی گنجد. بنابراین 
اینکه مســئولان در قوای ســه گانه معترضان را به گفت وگــو دعوت می کنند، 
بیش از هر چیزی نشان دهنده یک خلأ بزرگ در کشور و شاهد مثال این مطلب 
است که عملا حوزه عمومی هنوز در کشور به صورت کامل فعال نشده است.
در حقیقت دولت های مدرن به جای صرف هزینه و وقت برای گفت وگوی 
مستقیم با مردم که به دلیل جمعیت بالا و بوروکراسی اداری عملا غیرممکن 
است، تمرکز خود را بر رونق نهادسازی اجتماعی نهاده اند تا با اطلاع دقیق از 
افکار عمومی، نسبت به تغییر ساختارها، روش ها، قوانین و حتی سیاست های 

کلان اقدام کرده و از این طریق پویایی و حیات سیستم را تنظیم کنند.
در شــرایطی که اعتراضات سراسری با شعارها و کلیدواژه های مشخص 
در جریان است، واکنش مناسب از ســوی مقامات دولتی باید در وهله اول 
تأییــد دریافت پیام معترضــان و در گام بعدی، آغــاز فرایند اصلاح رویه ها، 
مقــررات و قوانین مربوطه باشــد. در پرونده باز کنونی، بــرای مثال مبحث 
«حجاب اجباری» یکی از کلیدواژه ها و شعائر مطرح از سوی معترضان بوده 
اســت؛ با این حال کمتر اظهارنظری از سوی مسئولان درباره تغییر وضعیت 
موجود صورت گرفت و بیشتر واکنش ها بر مدار موضوعاتی از قبیل برخورد 
با «اغتشاشــگران»، دشــمنان پشــت پرده و مضرات فضای مجازی شــکل 
گرفت. حتی چنان که دیدیم دعوت به گفت وگو نیز در شرایط کنونی چندان 

مورد توجه قرار نگرفت.
واضح اســت که اگر رســانه ها، جامعه مدنی و به طور کلی حوزه عمومی 
بــه صورت تأثیرگذاری در کشــور شــکل می گرفت و ســازوکار گفت وگو میان 
شــهروندان، بیان نظرات و در نهایت افکارسنجی را به درستی ایجاد می کرد و 
دولت مستقر نیاز سیاست ها، قوانین، ساختارها و هنجارهای تثبیت شده و مورد 
حمایت را بر مبنای مطالبه عمومی، خواست اکثریت و با در نظر گرفتن حقوق 
شــهروندی اقلیت تتظیم می کرد، امروز شاهد این دست از اعتراضات پرهزینه 
برای مردم و کشــور نبودیم. اظهارنظر اخیر رئیس جمهور مبنی بر بازنگری در 
ســاختارهای فرهنگی و تغییر قوانین و همچنین خبــر یک نماینده مجلس از 
طرح ســاماندهی تظاهرات و اعتراضات مردمی، نقطه های روشــنی است که 
امیدواریم با پیگیری ســریع و قاطع، نهایتا آرامش را به جامعه از طریق پاسخ 

مناسب به درخواست معترضان بازگرداند.
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

گفت وگو چاره کار نیست

سریال دارک - باران بو اودار - ۲۰۱۷
لوئیس هافمن (یوناس کانوالد): دیروز، امروز و فردا پشت سر هم نیستن، بلکه به صورت یه حلقه بدون پایان به هم متصل شدن، همه چیز 
به هم وصله. اوضاع فقط وقتی تغییر می کنه که ما اونا رو تغییر بدیم؛ اما تو مجبوری این کارو بکنی. اشــتباهی که در همه تفکرات ما وجود 
داره اینه که هریک از ما معتقدیم موجودی مســتقلیم؛ اما واقعیت اینه که همه ما تنها کســر کوچکی از یه مجموعه بی نهایت هستیم. فقط 

وقتی خودمون رو از احساسات خلاص کنیم، می تونیم واقعا آزاد باشیم، وقتی راضی بشیم عزیزترین چیز خودمون رو فدا کنیم.

دیـالـوگ روز

نقد هفته

چای و چشم
بــا فروکش کردن تب کرونا، این روزها شــاهد افزایش بــروز بیماری های 
ویروســی ای هســتیم که آنها هم مثل انســان ها از ترس کرونا چند وقتی 
از خانه شــان بیرون نمی آمدند. یکی از این بیماری های ویروســی واگیردار 
علائم چشــمی پرســروصدایی ایجاد می کند که از قدیم الایام در بین مردم 
شناخته شده است. ورم ملتحمه ویروسی معمولا در همین فصل بیشترین 
بروز را دارد و بازگشــایی مــدارس و افزایش مراودات افراد به گســترش 
آن دامن می زند. معمولا در یک بعدازظهر یا عصر احســاس می کنید چیزی در یکی از چشــم هایتان رفته اســت و 
احساس جسم خارجی می کنید. فردا صبحش مژه هایتان به هم می  چسبد که مجبور می شوید با دست بازشان کنید. 
ترشــحات از چشم تان جاری است، پلک تان ورم می کند و پس از چند روز با درصدی از احتمال، چشم دیگرتان هم 
درگیر می شود. شــانس بیاورید بعد از ۱۰، ۱۲ روز اوضاع به حالت طبیعی برمی گردد، ولی بدشانس باشید عوارض 
قرنیه ای به جا می گذارد که شــاید سال ها درگیرتان کند. از این بیماری یادگارهایی مثل لکه های قرنیه ای، حساسیت 

به نور و کمی افتادگی پلک به جا می ماند.
 اگر احیای قلبی با فشــار قفســه سینه و تنفس مصنوعی شروع می شــود، احیای چشمی هم در ایران با شستن 
چشم ها با چای آغاز می شود! تقید به این اقدام در طول نسل ها چنان عزیز و دست نخورده باقی مانده که اگر روی 
یکی از قوطی های جعبه کمک های اولیه برچســب «چای مخصوص شســتن چشــم» دیدید، تعجب نکنید! شاید 
جایگاه این روش درمان در طب ســنتی ما هم تراز با ســیر و پیاز نباشد، ولی در محبوبیت از آبلیمو-عسل چیزی کم 
ندارد. تازه در هفت شــهر عشــق ایرانیان به چای، عطار خوش پســند ما چای را بدون هل و دارچین و گل سرخ و... 
سرو نمی کند. خلاصه اینکه مریض با چای چشمش را می شوید بعد به چشم پزشکی می رود تا با آب، چای و عسل 
و هل و گل ســرخ را از چشمش بشویند. در مورد بیماری ویروســی که در بالا ذکر شد، توصیه می شود با احترام به 
مقام بالای چای، در صورت صلاحدید از آب جوش که در یخچال نگهداری و خنک شده برای شست وشو در مواقع 

لازم استفاده شود. 
تجویز قطره هم اغلب لازم اســت که تنها و تنها باید پس از ویزیت چشم پزشــک (نه همســایه و فروشنده دارو 
و ســازنده عینک و نوجوان پشــت کنکوری که معدلش ۲۰ است و تابلو است دکتر می شــود) صورت گیرد. انتقال 
این بیماری بســیار محتمل است، به شــکلی که اگر یک نفر از اعضای خانواده درگیر شود بقیه را درگیرشده بدانید 
تا خلافش ثابت شــود. حضور دانش آموز مبتلا در مدرســه می تواند همه مدرســه را درگیر کند و همین وضعیت 
بــرای کارمندان هم صادق اســت. تمام این ضررهای کاری و تحصیلی و اقتصادی با شســتن دســت ها و مدیریت 
درست بیماری کمتر می شود، اگرچه به صفر نمی رسد. بخشی از اقدامات پیشگیرانه هم معطوف به درمانگاه های 
چشم پزشــکی اســت تا این بیماران زودتر ویزیت شده و سریع تر از درمانگاه خارج شــوند تا بیماران دیگر که برای 
درست کردن ابرو آمده اند با چشم کور برنگردند! نکته آخر باز تأکید بر لزوم معاینه چشمی است؛ اگر لازم می دانید 
که معاینه شــوید، به درمانگاه چشم پزشــکی مراجعه کنید و چنانچه لازم نمی دانید معاینه شوید، حتما و قطعا به 

درمانگاه چشم پزشکی مراجعه کنید.

نشــریه هاروارد در تحقیقی به وضعیت تبعیض جنســیتی 
در جهــان در زمینه اقتصــاد و فعالیت های زنان در حیطه کار و 
کارآفرینی پرداخته و آن را نشــانه ای از عقب گرد دانسته است. 
در این گزارش و تحلیل آمده اســت: «در تمام نقاط جهان برای 
بهبود کیفیــت زندگی خود با دریافت حقــوق بالاتر می توان از 
مرزهای بین المللی عبور کرد. این جابه جایی نیروی کار فرایندی 
اســت که در آن کارگران برای فرصت هــای اقتصادی و زندگی 
بهتــر مهاجرت می کنند. ایــن روند به مردم قــدرت می دهد تا 
استانداردهای زندگی خود را بالا ببرند. با این حال، محدودیت ها 
در برخی کشــورها، زنان را از مشــارکت عادلانــه در جابه جایی 
نیروی کار منع می کند و ســبب می شــود تا آنها شانس کمتری 
برای برخورداری از شــکوفایی اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین 
زنان اغلب نمی توانند از ثمرات جابه جایی نیروی کار، یعنی پول 
و آزادی بهره مند شوند و در وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایینی 
قرار می گیرند و نمی توانند وضعیت بهتری برای معاش خود یا 
خانواده شــان فراهم کنند. زنان شاغل در فیلیپین و نپال به دلیل 
قوانین ممنوعیت جابه جایی که از ســوی کشورهای شان وضع 
شده است، از جمله زنان آسیایی شاغل هستند که نمی توانند از 
مزایــای مهاجرت نیروی کار بهره ببرند. در این تحلیل پیشــنهاد 
شده تا در این کشورها برای اجازه دادن به زنان برای دستیابی به 
موقعیت اقتصادی بالاتر هم برای خود و هم برای خانواده شان، 
کشــورها ابتکاراتی را برنامه ریزی کنند. شکاف دستمزد کارگران 
در کشــورهای در حال توسعه و توســعه یافته یکی از بزرگ ترین 
انحرافــات اقتصادی اســت. وقتی مــردم از مهاجرت به خارج 
از کشــور منع می شــوند، نمی توانند از حق افزایــش درآمد به 
واســطه مکان اســتفاده کنند. آنها از دســتمزد اضافی که یک 
کارگــر با همان بهــره وری می تواند در یک کشــور ثروتمندتر در 
مقابــل یک کشــور فقیرتر دریافــت کند، برخوردار نمی شــوند. 
البته موانع جابه جایی نیروی کار عمدتا در کشــورهای ثروتمند 
ایجاد می شود؛ کشــورهایی که به دنبال محدود کردن مهاجرت 
هستند. این کشــورها بر این باورند که مهاجران تعادل قدرت را 
در سیاست تغییر می دهند و حفظ هویت های فرهنگی موجود 

را تهدیــد می کنند. با این حال، کشــورهای فقیرتــر نیز با اعمال 
محدودیت های مهاجرتی هدفمند جنسیتی به این شرایط کمک 

می کنند.
امروزه، زنان نســبت بــه هر زمان دیگری درصد بیشــتری از 
نیروی کار را تشــکیل می دهند. با وجود این، نقش های جنسیتی 
تاریخــی و دیدگاه هــای مردســالارانه در مورد اشــتغال زنان از 
عواملی هستند که همچنان فرصت های زنان را محدود می کند. 
طبق مطالعه ای که در دانشــگاه کارولینای شــمالی منتشر شده 
اســت، در برابر هر صد مرد نیروی کار، تقریبا ۶۳ زن وجود دارد؛ 
در حالی که زنان در حال حاضر بیشــتر از گذشــته به دنبال شغل 
هستند. زنان فعال در نیروی کار کشورهای نپال و فیلیپین و چند 
کشور دیگر حوزه شرق آسیا همچنان به مبارزه علیه هنجارهای 
جنســیتی ادامه می دهند. زنان معمــولا به عنوان مراقبان خانه، 
مراقبان فرزندان و شوهران شــان به تصویر کشــیده می شــوند؛ 

در حالی که مردان به عنوان نان آور خانه پذیرفته شده اند.
نیاز به اشتغال داخلی و خارجی

این واقعیتی اســت که زنــان فقیرتر اغلب به عنــوان کارگر 
خانگــی برای خانواده های ثروتمند کار می کنند تا حقوق خود را 
به خانه ارسال کنند. این کار «مراقبتی» ناشی از نیاز به «مادرهای 
جایگزین» است؛ زیرا زنان روز به روز بیشتر به دنبال شغل رسمی 
در غــرب هســتند. در فیلیپین، زنــان اغلب به خارج از کشــور 
ســفر می کنند تا به عنوان پرســتار (ندیمه) کار کنند؛ زنانی که با 
خانواده های میزبــان زندگی می کنند و در نگهداری و مراقبت از 
خانه کمک می کنند. کارگران خانگی فیلیپینی بیشترین طرفدار را 
در اروپا دارند؛ زیرا اغلــب ارزش های کاتولیک را حفظ می کنند، 
تحصیل کرده اند و انگلیســی صحبت می کنند. راســل پارناس، 
اســتاد دانشگاه ویسکانســین، توضیح می دهد که زنان فیلیپینی 
معتقدند آنها «مرســدس بنز اهل خانه» هســتند و فقط از سوی 
کســانی استخدام می شــوند که توانایی پرداخت هزینه کار خود 
را دارنــد. تقریبا ۶۶ درصد از نیروی کار مهاجر در فیلیپین را زنان 
تشــکیل می دهند. آنها به عنوان «قهرمانان» اقتصاد خود در نظر 
گرفته می شــوند؛ زیرا پولی که کارگران خانگی فیلیپینی در غرب 

به دســت می آورند، یکی از بزرگ ترین منابــع درآمد ارز خارجی 
در فیلیپین است.

به طور مشــابه، در نپال تعــداد کارگــران زن مهاجر در دهه 
گذشــته به طور درخور  توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش 
زنان ســازمان ملل و بر اســاس سرشــماری ملی جمعیت سال 
۲۰۱۱ زنان در حال حاضر تقریبا ۱۳ درصد از کل جمعیت فعال در 
نپال را تشکیل می دهند. زنانه شدن فزاینده مهاجرت بین المللی 
بــا افزایش تقاضای جهانی برای کارگران خانگی مرتبط اســت. 
مانند کارگــران خانگــی فیلیپینی، زنــان نپالی ســبب افزایش 
نقدینگی برای کشــور خود می شــوند و این روند بــه آنها اجازه 

می دهد تا به طور فزاینده ای به اقتصاد نپال کمک کنند.
ریسک گریزی

حــالا با این شــرایط کشــورهایی مانند فیلیپیــن و نپال برای 
محافظــت از شــهروندان زن خود در خارج از کشــور، مهاجرت 
زنان را ممنــوع کرده اند. اگرچه ایــن ممنوعیت ها با نیت خوب 
انجام شــده اســت، اما بر همــان افرادی که تــلاش می کنند از 
آنها محافظت کنند، تأثیر منفی گذاشــته اســت؛ زیــرا زنان را از 
امرار معاش در خارج از کشــور منع کرده انــد. در منطقه هند و 
اقیانوس آرام، فیلیپین پیشگام این رفتار دیپلماسی معیشتی بود. 
نقطه ای در دیپلماسی که دولت سبب افزایش قدرت چانه زنی با 
کشورهای واردکننده نیروی کار می شد. هراز گاهی و در پاسخ به 
شکایاتی که صورت می گرفت، بارها ممنوعیت مهاجرت کارگران 

زن خانگی اعمال شده بود.
به تازگی در ژانویه ۲۰۲۰ فیلیپین مهاجرت کارگران زن خانگی 
به کویت را ممنوع کــرد. این اتفاق پس از مرگ جینلین ویلاوند، 
یــک کارگر خانگی فیلیپینی، رخ داد که تا زمان مرگش مورد آزار 

فیزیکی و جنسی کارفرمایان کویتی خود قرار می گرفت.
علاوه  بر  این، پس از افشای مشکلات کارگران زن نپالی، دولت 
نپال نیز ممنوعیت مهاجرت زنان زیر ۳۰ سال را برای کار آنان در 

کشورهای عربی خلیج فارس وضع کرد.
از نظــر تحلیلگــران اقصادی و پژوهشــگران دانشــگاهی، 
ایــن حمایت دیپلماســی در حالی می تواند مثمرثمر باشــد که 

دربرگیرنده یکپارچگی و شــفافیت باشد و موانع بیشتری را برای 
کارگران زن مهاجر ایجاد نکنــد، بلکه چتر حمایتگری برای آنان 
در کشــورهای خاطی وجود داشته باشد. در این شرایط دولت ها 
به جــای پرداختن به مشــکل موجود -شــرایط کار ناعادلانه و 
سوءاســتفاده- قربانیــان را مجــازات کرده اند. این روند ســبب 
شــده زنان تحت فشــار دولت هــا و محدودیت هــای  آنها قرار 
گیرند و به دنبال مســیرهای غیرقانونی و ناامن برای ســفرهای 
بین المللی باشند. برای مثال، ســفارت ها در کشورهای مختلف 
با درخواست های بی شــماری برای کمک مواجه هستند؛ تعداد 
خیلی بیشتری نسبت به زنانی که به صورت رسمی از کشورشان 
خارج شــده و برای کار رفته اند. در سطح بین المللی، زنان مورد 
اســتثمار گروه هایی هستند که خود را به عنوان آژانس یا کارفرما 

معرفی می کنند.
مسیرهای جایگزین

در ایــن تحلیل آمده اســت که صرف نظــر از ممنوعیت های 
جابه جایــی نیــروی کار، افرادی کــه با هدف ارتقــای وضعیت 
اجتماعی-اقتصادی خود هدایت می شــوند، همیشــه راه هایی 
برای اشــتغال پیدا می کنند و اگر لازم اســت بــرای یافتن کار در 
خارج از کشــور خــود حاضرند جان خود را بــه خطر بیندازند و 
حتی اگر لازم باشــد به ســفرهای غیرقانونی و خطرناک متوسل 
شــوند؛ بنابراین به دولت ها پیشنهاد می شــود برای اطمینان از 
ایمنی بیشتر برای شهروندان خود، به جای ممنوعیت جابه جایی 
مهاجــرت، به دنبــال محافظت از زنان خود در خارج از کشــور 

باشند.
این تحلیل به ســازمان های بین المللی پیشــنهاد داده اســت 
تا کشــورها را موظف به ایجاد، اجرا و تعهد به شــرایط استاندارد 
اســتخدام کارگران در بخش های رسمی و غیررسمی کنند. از این 
طریق با ارائه صحیح پیشنهاد کار به زنان، در  عین  حال که حقوق 
کارگران را آموزش می دهد، از ســوی دیگر متجاوزان را پاســخ گو 
می کند. با گســترش این شرایط زنان واقعا می توانند بدون ترس از 
کارفرمایان اســتثمارگر از مزایای اجتماعی-اقتصادی جابه جایی 

نیروی کار برخوردار شوند.

زنان

یک گام به عقب

چشم پزشک
امیر عربی
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